
 مذهبیوتاه ش کنمای

 « زن» 

 صحنه : زن و مرد وارد می شوند و زن می گوید

زن : خیلی خوشحالم این بار نیز به سلامت از خانه خدا برگشتی ... هر وقت بهه زیهارخ خانهه خهدا مهی روا نمهران مهی شهو   ها          

 برگردا 

 می آوردمرد: نه بی جهت نمران می شوا ... صاحب خانه خود دعوخ می کند و می برد و 

زن : خوب باز هم نمران می شو  ... مرد خانه اا ... و پاسبان و سایه سر  ... قبول دار  خداوند  و را دعهوخ مهی کنهد و خهود      

 هم محافظت  هست

ا مرد : باور کن هم در خانه خدا و هم قبر مطهر رسول اکر  )ص(  و را نیز یاد کرده و برایت دعا می کنم ... هم دوستان و اقهوا  ر 

 همین طور  

 زن : خوب سوغاخ مرا که بطور ویژه آوردا ... یا نه فراموشت شد

مرد: نه ممر می شود شریک زندگی و مادر فرزندانم را فرامو  کنم راستی ایهن بهار نیهز در مدینهه بهه دیهدار حیهرخ علهی ابهن          

 بدین )ع( بسیار شیرین و گوارا استالحسین )ع( رفتم و مسایل و سوالاخ خود  را عرضه کرد  ... جلسه با اما  زین العا

 زن: حتما هدایا و  حفه اخ را هم  قدیم کردا

 مرد: آرا خوب هر سال هدایایی ناقابل خدمت آن حیرخ  قدیم می کند

 زن : این  حفه و هدایا که هر سال براا مولایت می برا نمی بینم او را که در عوض به  و احسانی یا آنکه عطایی بنماید

است مالک دنیا و آخرخ است و به هیچ وجه حاجتی به مهن و مهال    حرفا چیست که می زنی زن؟ این شخص مولاا منمرد: این 

 من ندارد .. زیرا او خلیفه خدا بر خلق و حجت اوست در روا زمین بر بندگان 

 هد و عطایی نمی کندزن: بله ایشان پسر رسول خدا و اما  و پسر اما  و مولا و مقتداا ماست ... گفتم چرا عوض نمی د

مرد: این اخلاق زنانه را درباره اما  و رهبر خود بمذار کنار... اخلاق زنانه براا مرد ثروخ و دارایی جمع می کند ولی نه هر جها و  

 درباره هر شخصی

 زن: اشتباه کرد ... از این به بعد سکوخ می کنم...
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 سال بعد

 زن می گوید:مرد و زن وارد سن می شوند و باز 

 زن : این بار هم قسمت من نشد به حج مشرف شو  و ظاهرا خداوند مرا طلب نمی کند

 مرد : از لطف و عنایت الهی مایوس نبا  ... انشاا... سالهاا بعد ... مشرف خواهی شد

 زن: باز هم به محیر مولایمان رسیدا؟

 احت کنم و خستمی سفر بدر کنم ... مرد : آرا ... و اخبار خوشی برایت دار  .. صبر کن کمی استر

 زن: استراحت می کنی بمو ببینم اخبار خوبت چیست ؟

مرد: باشد می گویم ... همین که  حفه و هدایایی آماده کرد  به خدمت مولایم حیرخ زین العابدین )ع( رسید  و اجهازه گهرفتم   

 و وارد خانه شد  و دست مبارک ایشان بوسیده و به سفره غذا نشستم

 : خلاصه بمو ... ممر هنما  نهار یا شا  بود...زن

 مرد: یاد  نیست ولی سفره طعا  گسترده بود و اما  امر به اکل طعا  فرموده و من هم به قدر میل خود  ناول کرد 

 زن: خوب بمو چه شد... اصل موضوع را بمو

... فورا طشت گرفته و آب ریختم  ها مهولایم   مرد: باور کن اصل موضوع همین است ... وقتی غلا  ظرف آب و طشت آب آورد 

 دست خود را بشویند

 زن : دق مرگ شد  بمو دیمر

 مرد: همین که طشت کمی از آب پر شد آن حیرخ به من گفتند داخل ظرف را خوب نظر کن

 زن: خوب چه دیدا؟

له  آب ریخهتم و  مها  آب را زمهرد سهبز      مرد:  ما  آب یاقوخ سرخ دید  ... اما  فرمودند بار دیمر آب بریز... ریختم این بهار ث 

 دید  

 زن : باور  نمی شود ... آخر چمونه؟

سهفید ... طشهت پهر شهد از جهواهراخ       رّمرد: صبرکن ... بار دیمر به امر آن حیرخ ثل  آخر آب را ریختم و نظاره کرد   ما  دُ

 ابیض رّنفیس ... یاقوخ احمر ... زمرد اخیر  و دُ
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 شود ... کا  کمی از آن جواهراخ را به ما می دادند... مینزن: باور  

 مرد: بخشی اا زن همه آنرا به ما دادند ... صبر کن بمویم  

 بمو دیمر ... بمو مرد  بمو ... بمو دار  سکته می کنم ازن: مرا که کشتی و نابود کرد

خود را بهه پاههاا آن حیهرخ انداختهه و بوسهید  ...      مرد: پس مشاهده این جواهراخ متحیر و متعجب شد  از این امر غریب ... و 

 اما  فرمودند

 زن : چه گفتند چقدر آرا  می گویی کمی سریعتر ...

ههدایاا خهود    . این جهواهراخ را بهردار و بعهوان    مرد: فرمودند ما را چیزا از مال دنیا نیست که هدیه و  حفه  و را  لافی نماییم ..

 عتاب و ملامت ننمایدر بخواه که دیمر ما را براا زوجه اخ ببر ... و از او عذ

 زن : مولایمان از کجا کلا  مرا شنیده بود

 مرد: وقتی مولایمان این کلا  را فرمود خجل شد  و سر به پایین انداختم و گفتم آقاا من کلا  همسر مرا از کجا دانستی؟

 زن : اما  چه فرمودند؟

 اهل بیت نبوخ و رسالت هستند و علم غیب دارند مرد: خوب برایم مشخص شد آن بزرگوار الحق از

 زن : و جواهراخ را به  و داد...

مرد: آرا هم اکنون همراه آورده ا  ... به اما  گفتم می دانید که زن اسهت و مقها  بزرگهان نمهی دانهد ی فهدایت شهو  همسهر مهرا          

 ببخشید .. فدایت شو  آقا جان  

 زن: آنماه با اما  خداحافظی کردا؟

 آرا ... اما  فرمودند ... مصلحت در بردن این جواهراخ است و من هم به دستور آن حیرخ آنها را با خود آورد مرد : 

 قول می دهی ؟ زن: خدا را شکر.... باید سال آینده مرا به زیارخ خانه خدا و دیدار حیرخ زین العابدین )ع( ببرا ... قول بده ...

 مرد: آرا بخدا سوگند قول می دهم

 بعدسال 

 مرد وارد می شود و می گوید

 مرد: اجازه ورود می خواهم مولاا من 
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 و شبیه اما  )ع( : داخل شوید

 مرد: سلا  و درود بر شما سرور و مولایم اما  زین العابدین )ع( 

 شبیه اما : علیکم ی خو  آمدید ... چرا محزون و ناراحتید

 به زیارخ و دستبوسی شما مشرف شود ... اما در بین راه جان به جان آفرین سپردمرد: آقاا من ... همسر  مشتاق بود که 

 صبر کن دو رکعت نماز بخوانم و دعا کنم ... صبور با    شبیه اما  )ع( :

 مرد : بله آقا جان...

 مرد: اما  نماز خوانده و دعا کردند و خطاب به من فرمودند: 

 د را در منزل زنده و صحیح خواهی یافت...بر خیز برو ... زوجه خوشبیه اما  )ع( : 

 ... به من عیدا دادیدمرد مسرور و شاد : مولاا من از سایه به منزل خود مراجعت می کنم ... آقا جان خبر مسرخ بخشی است

ر حیهاخ را   هو ممه   آخر زن حالاخ  و چمونه گردیهد؟   ... و از او پرسید مبه منزل برگشته و همسر خود را سالم و زنده یافت:مرد  

 بدرود نمفته بودا؟

زن : بدان چون ملک الموخ آمد و روح مرا قبض نمود و خواست آن را بالا برد... و به محیر پروردگار رساند که بهه مهردا بهر    

 خورد که صفت او ... و گریه می کند...

 آن مرد چه صفتی داشت؟ مرد: بعد چه شد ؟

 ... )ع(   علیک یا حجه ا... فی ارضه یا زین العابدینزن : ملک الموخ چون آن مرد را دید گفت السلا

)با حالت گریه( ... خداا من یکبار دیمر اعجهاز آن حیهرخ را    مولایمان چه خواسته اا از ملک الموخ داشتندخوب بمو مرد : 

 دید  

ندیده ... از خداوند خود خواسهتیم کهه    ... زیرا او به اراده به زیارخ ما آمده بود و هنوز ما رازن: فرمودند روح این زن را برگردان 

 سی سال دیمر او را عمر دهد با نیکی و خوشی.. زیرا به زیارخ ما آمده

 ... یعنی آن زن به گردن من حقی داردمرد: حتما فرمودند زائر ما را بر ما حق واجب هست

 بوسیده و برفتزن : آرا ملک الموخ طاعت نموده و روح مرا به جسد من برگردانید و دست آن حیرخ 

 برخیز که جاا هیچ گونه درنمی نیست مرد: پس برخیزید به دیدار مولایمان برویم...
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بهه خهدا قسهم کهه      ند : راوا: آن زن وقتی به زیارخ آن حیرخ نائل شدند خودرا بر زنواا آن حیرخ انداخته و بوسیدند و گفت

 هیهه و  مها  عمهر    منزلی در کنار منزل آن حیرخ بلافاصله آن زن  زنده گردانید وبرکت دعاا او مرا ایشان بودند که خداوند به 

 خود را در مجاورخ آن حیرخ زندگی کرد و به رحمت خدا رفت...
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